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نظارت بر خانه های خالی به شهرداری سپرده شود
درحالی که مردم بسیاری از گرانی خانه و اجاره آن درمانده 
و بی خانمان شده یا خواهند شــد نظارتی بر بی شمار خانه 
خالی صورت نمی گیرد و به نظر می رسد اهرم های سازمان 
امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسـازی برای اجـرای قانون 
درخصوص خانه هــای خالی به اندازه کافی قوی نیســت. 
بهتر است در این مســیر از شهرداری ها و ســازمان ثبت 
کمک گرفته شود و موضوع نظارت بر خانه های خالی را به 

شهرداری ها بسپارند.
اسفندیاری از تهران 

وزارتخانه های مســکن و شهرســازی و راه و ترابری 
مستقل شوند 

در میان مشکلات و نارسایی های موجود 2مورد بیش از همه 
به چشم می آید، مشکل مسکن و اســتاندارد نبودن راه های 
ارتباطی و کیفیت آنها. به نظر می رســد واگــذاری این دو 
مسئولیت خطیر به یک وزارتخانه خود یکی از دلایل بروز و 
ظهور این مشکلات است. پیشنهاد می شود به جای وزارتخانه 
فعلی 2وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تشکیل 

شوند و مستقلا این دو حوزه کلیدی و مهم را مدیریت کنند.
اسماعیل پورکاظم از تهران

قیمت مرغ در نهاوند از مصوبه دولت بیشتر است
درحالی که قرار بود سقف قیمت مرغ به 60هزار تومان برسد قیمت 
مرغ در نهاوند به 64هزار تومان رسیده اســت که به هیچ عنوان 
پذیرفتنی نیســت و این گرانی بیش از آنکه به ضرر سلامت مردم 
باشد چه بسا به ضرر تولید کننده تمام شود که مرغ هایشان فروش 

نمی رود و روی دستشان خواهد ماند.
شهبازی از نهاوند 

افزایش 10درصدی حقوق، کمر بازنشستگان را خم کرده است
بازنشســته های کشــوری که 60درصدشــان را فرهنگیان 
تشکیل می دهند در شــرایطی که تورم از 50درصد گذشته، 
فقط 10درصد افزایش حقوق داشــته اند یعنی میانگین بین 
750تا1.5میلیون تومان که البته همین افزایش هم با کسورات 
افزایش یافته بیمه مکمل و نه تکمیلی و حق بیمه سلامت پر شده 
است! من به عنوان معلمی با مدرک کارشناسی و 30سال سابقه 
خدمت، سال قبل نزدیک 8میلیون تومان دریافتی داشتم که 
امسال به 8میلیون و 800هزار تومان رسیده است. براي 2نفر 
90تومان حق بیمه مکمل و 180هزار تومان حق بیمه سلامت 
از حقوقم کسر شده است؛ و مابقی در واقع رقمی حدود 500هزار 
تومان به حقوق امثال من افزوده شــده که نه عادلانه است و نه 
عقلانی و جا دارد دولت و مجلس انقلابی به این ناعدالتی پایان 

دهند.
محمدزاده از کرج 

هر 300تومان یارانه یک میلیون تومان خرج روی دستمان 
می گذارد

قرار است یارانه ها بخشی از هزینه کالاهای گران شده را پوشش 
دهند اما با پرداخت هر 300هزار تومان یارانه و کمک معیشت، 
یک میلیون تومان خرج روی دستمان می گذارند و ارزش یارانه 
کمتر و کمتر می شــود زیرا به محض اعلام یارانه جدید، کالاها 
هم چند برابر گران مي شوند. نپرداختن یارانه و کنترل بازار به 

نفع مردم و به سود  آینده کشور از بابت جلوگیری از تورم است.
هاشمی از کرمان 

 
ملاک تصمیمات مســئولان وضعیت زندگی متوســط و 

پایین تر باشد
بازنشسته فرهنگی هستم که مثل باقی مردم روزانه شاهد رکورد 
زدن قیمت ها هستیم به گونه ای که فقط برای نیازهای سطح یک 
)مواد غذایی و دارویی و ســایر نیازهایی که به تنازع بقا مربوط 
می شود( می توانیم پاسخگوی نسبی باشیم. در یک سال گذشته 
هر روز شرایط زندگی ما سخت تر شــده و ناچاریم حتی مواد 
غذایی را از نظر کمی و کیفی محدود تر کنیم. ملاک گزارش هاي 
مسئولان و رسانه ها و تصمیم گیری ها وضعیت زندگی سطوح 
پایین و متوسط به پایین باشد تا مصوبات اجرایی در سرنوشت 

بیش از 80درصد جامعه اثرگذار و مفید باشد.
زینت بخش از کرج

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

وقوع 2حادثه رانندگی در محور نیکشهر به چابهار و آزادراه 
چالوس2حادثه تلخ رقم زد

18قربانی در 2تصادف خونین
حوادث رانندگی همچنان یکی از اصلی ترین دلایل مرگ ومیر در 
کشور هستند و در تازه ترین حوادثی که در سیستان و بلوچستان 
و مازندران اتفاق افتاد دست کم 18نفر جان خود را از دست دادند 
و شماری نیز مصدوم شدند. اما این حوادث چطور اتفاق افتادند و 

قربانیان چه کسانی هستند؟
به گزارش همشــهری، این روزها همزمان بــا پایان امتحانات 
دانش آموزان و آغاز تعطیلات تابســتانی، سفرهای بین شهری 
افزایش یافته است. شاید به همین دلیل باشد که خبرهای سوانح 
جاده ای نسبت به ماه های گذشته بیشتر شده است. اما یکی از 
دلخراش ترین تصادفات ماه های اخیر، نیمه شب پنجشنبه در 
محور نیکشــهر به چابهار واقع در استان سیستان و بلوچستان 
اتفاق افتاد. حوالی ساعت23 دو خودروی پژو 405در حال عبور 
از جاده بودند که ناگهان به صــورت رخ به رخ با یکدیگر تصادف 
کردند. شدت این برخورد به حدی بود که یکی از این خودروها، 
دچار آتش سوزی شــد. این در حالی بود که سرنشینان خودرو 
داخل آن گرفتار شــده بودند و نمی توانســتند خارج شوند. در 
این شــرایط بود که با اعلام خبر این حادثه توسط سرنشینان 
خودروهای عبوری، گروه های امداد و نجات خود را به محل حادثه 
رساندند. آنها ابتدا آتش سوزی خودرو را مهار کردند و در ادامه 

تلاش کردند حادثه دیدگان را از 2 خودرو خارج کنند.
مصطفی کول زاده، رئیس پلیس راه جنوب اســتان سیستان و 
بلوچستان ضمن اعلام جزئیات این خبر از جان باختن 11نفر 
از سرنشینان 2 خودرو در محل حادثه و فوت 3نفر دیگر پس از 
انتقال به بیمارستان خبر داد. او گفت: این حادثه ساعت 23:20 
پنجشنبه در کیلومتر 45محور نیکشهر به چابهار اتفاق افتاد و 2 
سواری پژو 405 به صورت رخ به رخ با یکدیگر برخورد کردند. او 
ادامه داد: در این حادثه در مجموع 14نفر از سرنشینان 2 خودرو 
جان خود را از دست دادند و بررسی های انجام شده نشان می دهد 
که علت وقوع حادثه تجاوز به چپ یکی از 2خودروی 405 است.

علاوه بر این حادثه، آخر هفته با تصادف شدید دیگری نیز همراه 
بود که در آزادراه چالوس اتفاق افتاد و 4قربانی گرفت. این تصادف 
روز چهارشنبه در قطعه 4 آزادراه قبل از عوارضی چالوس اتفاق 
افتاد و در جریان آن یک خودروی ســمند با یک دستگاه لودر 
برخورد کرد. سرنشینان ســمند اعضای یک خانواده بودند که 
در این حادثه تلخ 4نفر از آنها جان خود را از دست دادند و 2نفر 
دیگر مصدوم شدند. ذکریا اشکپور، سخنگوی اورژانس مازندران 
در این باره گفت: در این تصادف2مرد حدود 45 و 20ساله و 2زن 
حدود 40 و 18ساله در دم جان باختند و یک زن 41ساله و یک 
پسر 8ساله که سرنشین خودروی سواری سمند بودند مصدوم و 
به بیمارستان طالقانی چالوس انتقال یافتند. به گفته او، علت وقوع 

این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

اسرار مرگ 2مرد در پایتخت 
در 2حادثه جداگانه در پایتخت 2مرد جانشان را از دست دادند. 
تحقیقات تیم جنایی برای رازگشایی از مرگ آنها آغاز شده است.

اولین حادثه ســاعت 10چهارشنبه گذشــته به قاضی ساسان 
غلامی، بازپرس ویژه قتل تهران اعلام شد. ماجرا از این قرار بود 
که صبح چهارشنبه افرادی که برای تفریح و پیاده روی به اطراف 
دریاچه خلیج فارس رفته بودند چشمشان به جسد مردی افتاد 
که روی آب قرار داشــت. آنها وحشــت زده موضوع را به پلیس 
اطلاع دادند که با حضور مأموران مشــخص شد متوفی حدود 
28سال سن دارد. علت مرگ او مشخص نبود. با دستور بازپرس 
جنایی تهران جسد مرد جوان به پزشکی قانونی انتقال یافت تا 
علت اصلی مرگ او توسط متخصصان اعلام شود. از سوی دیگر 
گروهی از کارآگاهــان اداره دهم پلیس آگاهی تهران تحقیقات 
خود را برای به دست آوردن هویت قربانی و اسرار مرگ معمایی 

او آغاز کرده اند.
دومین حادثه یک ساعت بعد یعنی ساعت 11چهارشنبه به قاضی 
ساسان غلامی گزارش شد. دومین قربانی مردی بود که در یکی از 
بیمارستان های تهران بستری بود اما تلاش برای درمان او نتیجه 
نداد و مرد به کام مرگ فرو رفته بود. ماجرا از این قرار بود که مرد 
جانباخته از 20روز قبل در بیمارستان بستری شده و در کما بود. 
وی 20روز قبل برای شرکت در یک مهمانی به محله سعادت آباد 
رفته بود که به گفته اطرافیانش ناگهان صدای دزدگیر ماشینش 
به صدا در آمد. وی برای سرکشی و سر زدن به ماشینش، مهمانی 
را ترک کرد که مقابل ساختمان با چند سارق مواجه شد. دزدان 
در تاریکی شب قصد سرقت از ماشــینش را داشتند که مقتول 
شروع به داد و فریاد کرد. او بی وقفه فریاد می زد و از مردم کمک 
می خواســت. در این شرایط ســارقان که خود را در یک قدمی 
دستگیری می دیدند سوار ماشین خودشان شدند تا فرار کنند. اما 
مقتول به سمت ماشین آنها رفت تا مانع فرارشان شود که دزدان 
وی را زیر گرفتند و متواری شدند. این اتفاق منجر شد که مقتول 
به شدت آسیب ببیند و به کما برود. در نهایت پس از 20روز که 
در کما بود جانش را از دست داد و پرونده جنایت پیش روی تیم 
جنایی پایتخت قرار گرفت تا به زودی با سرنخ های موجود دزدان 

جنایتکار را دستگیر کنند.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه مرد غارنشین جنگل های فومن در 81سالگی درگذشت

عزیز نوروزی پرور، مردی که بیش از 
60سال از عمرش را در جنگل های 
فومن زندگــی می کــرد و به مرد 
جنگلی معروف شده بود، در سن 81سالگی جانش 

را از دست داد.
بنا بر اعلام روابط  عمومی اداره کل بهزیستی گیلان، 
این مرد هفتم تیرماه امســال به علت کهولت سن، 
بیماری و عفونت از ناحیه پا به آسایشــگاه معلولان 
رشت منتقل شده بود که در آنجا جانش را از دست 

داد.
عزیــز در جنگل های روســتای آریــان جیرده در 
3کیلومتری فومــن زندگی می کرد. ســال ها قبل 
وقتی خانواده دختر مورد علاقه اش آب پاکی را روی 
دستش ریختند و به او جواب منفی دادند، سر به کوه 
و جنگل گذاشت و زندگی عجیبی را آغاز کرد. او وقتی 
14سالش بود عاشق دختری به اسم نگار شد و به گفته 
خودش وقتی برای نخستین بار نگار را در روستا دید، 
یک دل نه صددل عاشقش شد. اما تلاش های او برای 
به دست آوردن این دختر بی نتیجه ماند و چند سال 
بعدتر و پس از جریان خواســتگاری، برای همیشه 

بقچه لباس هایش را جمع کرد و رفت جنگل.
بعد از رفتن عزیز به جنگل، پدر و مادرش دق کردند و 
خواهرش هم مدتی بعد به عقد مردی از اهالی فومن 
درآمد و برای همیشه روستای آریان جیرده را ترک 
کرد و پس از این ماجرا عزیز تنها و بدون قوم و خویش 
شد و شاید به همین دلیل بود که دیگر از جنگل به 

روستا برنگشت.
چند سال پیش وقتی خبرنگار همشهری سرنخ، برای 

گفت وگو با عزیز راهی غاری در دل جنگل های فومن 
)جایی که عزیز در آنجا زندگی می کرد( شد، او درباره 
زندگی اش چنین گفت: » مادر و پدرم مرده اند. عاشق 
نگار شدم و رفتم خواســتگاری اش اما مادر و پدرش 
گفتند تو به درد دختر ما نمی خوری، هیچ چیز نداری. 
برو و دیگر این طرف ها پیدایت نشود. خیلی ناراحت 
شدم. نگار را از دست دادم. خواهرم هم عروسی کرد و 
رفت. حالا سال هاست که از او خبر ندارم. بعد از جریان 
خواستگاری، وقتی راهی جنگل شــدم، خانواده ام 
هیچ وقت به دنبال من نیامدند. من هم به خودم قول 

دادم که دیگر به روستا برنگردم.«
او ادامه داد: من خودم بچه جنگلم. هیچ ترســی از 

خوابیدن یا زندگی در جنگل ندارم. بیشــتر جاهای 
جنگل فومن را بلدم و در قســمت های مختلفی از 
جنگل زندگی کردم تا این غار را )محلی که سال ها در 

آنجا زندگی می کرد( پیدا کردم.
از آنجا که اسم محدوده ای از جنگل فومن وراور است، 
عزیز هم اسم غارش را وراور گذاشته بود و می گفت 
که در این مدتی که در جنگل زندگی کرده با حیوانات 
زیادی روبه رو شده اســت؛ از خرس بگیرید تا روباه: 
»خرس زیاد دیــده ام. حتی یک بار خــرس دنبالم 
کرد. فرار کردم اما خرس دســت بردار نبود تا اینکه 
پشت یک تخته سنگ پنهان شدم و خرس گذاشت 

و رفت.« 

با اینکه مرد جنگلی سال ها به تنهایی زندگی کرده 
بود اما از یکی از حیوانات جنگل خیلی می ترسید. او 
بین حیوانات جنگل از روباه بیشتر از همه می ترسید؛ 
»روباه خطرناک است. شب ها از این جانور می ترسم. 
موقع خواب حمله می کند و گردن آدم را می گیرد و 

آن وقت کارت تمام است.« 
عزیز با وجود همه خطراتی که انســان را در جنگل 
تهدید می کند دوست داشت در آنجا زندگی کند و 
می گفت: »اگر صدبار دیگر به این دنیا بیایم، باز هم 

زندگی در جنگل را انتخاب می کنم.« 
مرد جنگلی آخر هفته ها برای خرید نان و مایحتاج 
زندگی اش راهی روستا می شد. اوایل کسانی که او را 
در روستا می دیدند کمی می ترسیدند اما کم کم همه 
با او دوست شدند. چندباری هم از تهران و شهرهای 
دیگر به آنجا رفتند تا مرد جنگلی را ببینند. همه آنها 
فکر می کردند عزیز شبیه تارزان است اما او فقط ظاهر 
ترسناکی داشت و برخلاف ظاهرش، مرد دلرحمی 
بود و تعریــف کرد که در این ســال ها که در جنگل 
بوده، چندین حیوان را از مصدومیت و مرگ نجات 
داده است. او گاهی اوقات نیز تازه واردها را در جنگل 
راهنمایی می کرد و جاهــای زیبای جنگل را به آنها 
نشان می  داد. مردم روستا که او را دوست داشتند حتی 
برایش کلبه ای در نزدیکی غار درست کرده بودند که 
زمستان ها از سرمای هوا در امان باشد و علاوه بر آن 
تا جایی که می توانستند کمکش می کردند و برایش 
لباس و غذا می بردند. شاید به همین دلیل است که 
حالا خبر مرگ او بیشتر از همه مردم روستای آریان 

جیرده را در بهت و ماتم فرو برده است.

آدم ربایان که پسر تاجر موفق و 
ثروتمند تهرانــی را ربوده بودند 
تا دســت به اخاذی 30میلیارد 
تومانی از خانواده اش بزنند، وقتی متوجه شدند 
پلیس در تعقیب آنهاست گروگان خود را پس از 

3روز در بیابان رها کردند.
به گزارش همشــهری، مدتی قبل پسر 21ساله 
یک تاجر و کارخانه دار تهرانی که محصولاتش به 
اروپا نیز صادر می شد زمانی که سوار بر خودروی 
پژو206 خود در راه بازگشت به خانه بود توسط 

سرنشینان یک خودروی پراید ربوده شد.
آدم ربایان گروگانشــان را به خانه ای در حوالی 
قوچ حصار شهرستان ری انتقال دادند و با بستن 
دست و پایش، موبایل او را گرفتند و از طریق یکی 
از شــبکه های اجتماعی با پدر وی تماس گرفته 
و بــرای آزادی او درخواســت 30میلیارد تومان 
کردند. آنها گفتند که اگر ظرف 24ســاعت این 
مبلغ به دستشان نرسد، گروگان خود را به قتل 

خواهند رساند.

 گزارش آدم ربایی
پس از تماس آدم ربایان، مرد تاجــر راهی اداره 
پلیس پایتخت شــد و درحالی کــه مضطرب و 
پریشان بود ماجرای ربودن پســرش را گزارش 
کرد. با اظهارات او گروهی از مأموران اداره یازدهم 
پلیس آگاهی تهران، زیرنظر قاضی عظیم سهرابی، 
بازپرس شعبه نهم دادسرای جنایی پایتخت وارد 
عمل شدند و تحقیقات برای شناسایی آدم ربایان 
آغاز شــد. تیم تحقیق در گام نخست به بررسی 
مسیری پرداخت که پسر جوان در آنجا ربوده شده 
بود. تصاویر دوربین های مداربسته نشان می  داد 
که آدم ربایان 3نفر بودند که سوار بر یک خودروی 
پراید به تعقیب گــروگان پرداخته و در فرصتی 
مناسب جلوی ماشــین او پیچیده و درحالی که 

نقاب به صورت داشتند، با تهدید او را ربوده اند.
ماموران در این مرحله با 2فرضیه روبه رو بودند. 
نخســت اینکه آدم ربایی از سوی افرادی صورت 
گرفته که پدر گروگان را می شناختند و هدفشان 
اخاذی سنگین از وی بوده است یا اینکه با توجه 
به موفقیت مرد تاجــر در کارش، افرادی از روی 
حسادت یا خصومت و اختلاف کاری، نقشه این 

آدم ربایی را کشیده اند تا به او ضربه بزنند.
در این شرایط تحقیقات مأموران پلیس آگاهی 
تهران ادامه داشت تا اینکه مأموران به سرنخ هایی 
دست یافتند که نشان می داد گروگانگیران، پس 
از آدم ربایی به اطراف شهرستان ری رفته اند. آنها 

سایه  به ســایه در تعقیب گروگانگیران بودند تا 
اینکه 3روز بعد اتفاق عجیبی رخ داد. آدم ربایان که 
متوجه شده بودند پای پلیس به این ماجرا باز شده 
و سرنخ هایی از آنها به دست آمده، گروگان خود 
را درحالی که پتویی به دورش پیچیده بودند در 
بیابان های اطراف ورامین رها کردند. پسر جوان در 
ادامه و با کمک رهگذران نجات یافت و به آغوش 
خانواده اش بازگشت. او وقتی در برابر کارآگاهان 
پلیس آگاهی تهران قرار گرفت گفت که 3روز در 
اتاقی زندانی بوده و آدم ربایان به شدت او را کتک 
زده اند. وی مدعی بود که در تمام 3روز نتوانسته 
چهره آدم ربایان را ببیند چرا که آنها ماســک یا 
نقاب به صورت داشــتند و در نهایــت نیز وقتی 
متوجه شدند پلیس در جریان گروگانگیری قرار 
گرفته است، از ترس دستگیری وی را رها کرده اند.
ماموران پلیس در ادامه تحقیقات خود موفق به 
شناســایی 3مظنون در این پرونده شدند. 3نفر 
که با پدر گروگان مراوده کاری داشــتند اما آنها 
می گویند که از ماجرای آدم ربایی بی اطلاع بودند. 
مظنونان مدعی هستند که افرادی اطلاعات مرد 
تاجر و ساعت رفت وآمد پسرش را از آنها پرسیده 
بودند و آنها خبر نداشــتند که هدف این افراد در 
گرفتن اطلاعات اجرای نقشه آدم ربایی و اخاذی 
اســت. با دســتگیری این مظنونان، بررسی ها 
برای دستگیری آدم ربایان اصلی در حالی ادامه 
دارد کــه آنها دســت از تلاش بــرای باج گیری 
برنداشته  اند و هرچند گروگان خود را رها کرده اند 
اما همچنان مرد تاجــر را تهدید کرده اند که باید 
15میلیارد تومان به آنها پرداخت کند تا دست از 

تهدیدهایشان بردارند.

گزارش

دادسرا

ناکامی آدم ربایان در اخاذی 30میلیارد تومانی  پرونده آتش سوزی مرگبار کلینیک سینامهر در دادگاه
2ســال پس از وقوع آتش ســوزی 
مرگبار در کلینیک ســینامهر که 
به جان باختن 19نفر منجر شــد، 
تحقیقات دراین باره تکمیل شده و قرار است به زودی 
پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده شود.
به گزارش همشهری، دهم تیرماه سال 99 انفجاری 
در کلینیک سینامهر واقع در خیابان شریعتی تهران 
اتفاق افتاد و بر اثــر آن 15زن و 4مرد جان خود را از 
دست دادند. علاوه بر این شمار زیادی از افرادی که 
هنگام وقوع این حادثه در کلینیک حضور داشــتند 

مصدوم شدند و در این شرایط تحقیقات برای روشن شدن علت اصلی حادثه و شناسایی مقصران آن در دادسرای 
امور جنایی تهران آغاز شد. رسیدگی به این پرونده به انجام تحقیقات تخصصی نیاز داشت. به همین دلیل بررسی ها 
به هیأت کارشناسان رسمی سپرده شد و در نهایت هیأت کارشناســی 15نفره، مؤسسان و هیأت مدیره شرکت 
خدمات پزشکی و جراحی سینامبین شمیرانات را 52درصد و وزارت بهداشت، دانشگاه شهید بهشتی،  شهرداری، 
آتش نشانی و سازمان های مرتبط دیگر را در مجموع 48درصد مقصر تشخیص داد. همچنین براساس نظریه نظام 
پزشکی، 4نفر از پزشکان به محرومیت از مشاغل پزشکی تا 3سال محکوم شدند اما برای بقیه پزشکانی که در این 
حادثه متهم بودند قرار منع تعقیب صادر شد. هرچند خانواده شماری از قربانیان به این نظریه اعتراض کردند اما 
در نهایت بازپرس پرونده در این باره تصمیم گیری کرد و قرار مجرمیت صادر شــد. علی صالحی، دادستان تهران 
در این باره گفت: در رابطه با این پرونده، قرار مجرمیت صادر شــده و ظرف یک هفته آینده و با تلاش همکارانم، 

کیفرخواست این پرونده صادر و به دادگاه ارسال خواهد شد.

پیگیری

درگیری مرگبار با مرد همسایه 
مرد میانسال که در درگیری با مرد همسایه از ناحیه کتف و لگن دچار شکستگی شده بود در بیمارستان جان 

باخت  تا عامل این درگیری مرگبار به اتهام قتل تحت تعقیب قرار بگیرد.
به گزارش همشهری، چند روز قبل مردی به دادســرای جنایی تهران رفت و از پسری جوان به اتهام قتل 
عمدی شکایت کرد. او به قاضی محمدجواد شفیعی، بازپرس شعبه پنجم دادسرا گفت: پدرم 62ساله بود 
و مدتی قبل وقتی به خانه مادربزرگم رفته بود با پسری جوان که در همسایگی مادربزرگم زندگی می کرد 
درگیر شد. پسر جوان با مشت و لگد به جان پدرم افتاد و پدرم از ناحیه کتف و لگن دچار شکستگی شد و در 
پایش پلاتین گذاشتند. ما در آن زمان از مرد همسایه شکایت کردیم اما او خانه اش را ترک کرده و از ترس 
فراری شده بود. شاکی ادامه داد: چند هفته قبل حال پدرم بد شد و او را به بیمارستان منتقل کردیم اما او فوت 
شد. پزشکان گفتند که عفونت ناشی از پلاتین در لگن پدرم باعث فوتش شده است. حالا ما از آن جوان فراری 
که باعث مرگ پدرم شده شکایت داریم. براساس این گزارش، بازپرس جنایی دستور بازداشت متهم فراری را 
صادر کرده و از سوی دیگر جسد متوفی به پزشکی قانونی منتقل شده تا علت اصلی مرگ او مشخص شود.


